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 من و شعر 

 دانم چگونه شعر گفتمنمي

 پرسم از خودهمين را بارها مي 

 مانكجا آغاز شد اين دوستي  

 ام شدچگونه او شريك شادي   

 دانم چرا همراه من شدنمي

 زماني كه نبودم او كجا بود 

 ميان باغي از گل بود شايد  

 ها بودو يا همبازي پروانه   

 آيداز آن وقتي كه من يادم مي

 نبودم من بدون شعر، تنها  

 زدا او هميشه پرسه ميدلم ب  

 ها ها، پيش گلكنار شاپرك   

 هميشه در كنارش شاد بودم

 دلم لبريز بود از شور و احساس 

 از اين پس نيز با او شاد شادم  

 ميان باغي از عطر گل ياس   

 
 يحيي علوي فرد       

 
 


